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امـروز بـراي خوانندگان جـوان وجوياي حقيقت كـه اكثريت آنهـا را دانش آموزان عزيزم تشـكيل 
مـي دهنـد ، چنـد معضل اجتماعـي را مطرح مـي كنم .البتـه اين معضـل را مي توان بـا مراجعه به 
آيـات قـران و پنـاه گرفتن زير سـايه پيامبـران، ائمه اطهـار ، معصوميـن ،حكيمان متقـي و اوليائ 
الله. . . . ودرس گرفتـن از آن بـزرگان الهي ، حل نمود.اين جاي شـادماني وشـرافت بـراي من ناتوان 
اسـت كه)يـاران جـوان( من هم بـه وقت خودش مـرا در جـاي مناسـبش راهنمايـي و هدايت مي 

نمايند.بـا سـپاس از همه ي اين فرشـتگان نازنين 
ژاله ابراهيمي 

توهیـن هـا ماننـد سـکۀ تقلبی اند . مـا ناگزیریم آنها را بشـنویم ، ولی مجبور نیسـتیم قبولشـان 
کنیم .) رسـورژن( 

تهمت و بهتان به اندازه اى زشـت و زننده اسـت كه حتى شـیطان هم از انجام دهنده 
آن دو بیـزارى مـى جویـد. شـیطان از رفتارهـاى زشـت و اعمـال خلاف اسـتقبال مى 
كنـد؛ ولـى برخـى از رفتارهـاى نـاروا آن قدر زشـت و پلیدند كه شـیطان هـم آن ها را 
تاءییـد نمـى كنـد. یىك از ایـن اعمال ، نابـود كردن وجهه افـراد در جامعـه ، و ریختن 

آبـروى آن ها به وسـیله بهتان اسـت .
تهمـت آثـار شـومى هم بـراى تهمت زننده و هم براى تهمت زده شـده به بـار مى آورد 

كـه مى تـوان آن ها را در دو عنـوان ذیل جاى داد:
1-( پیامد تهمت بر بعد معنوى انسان

در روایتى از امام جعفر صادق )علیه السلام ( در این باره آمده است :
اذا اتهم المۆ من اخاه انماث الایمان من قلبه كما ینماث الملح فى الماء

آن گاه كـه مومـن بـه بـرادر مومنش تهمت زند، ایمـان در دل او ذوب مى شـود؛ همان 
گونه كـه نمك در آب ذوب مى شـود.

همـان طـور كـه از ایـن روایـت بر مى آیـد، تهمـت موجب از بیـن رفتن ایمـان مومن 
مى شـود.

در توضیـح ایـن مطلـب بایـد گفت كه بسـیارى از اعمال انسـان بـر ایمـان او تاثیر مى 
گـذارد. همچنیـن دربـاره ایـن اعمـال ، دو حالت "انجـام " و "ترك" وجـود دارد كه هر 
دو حالـت ، در بعـد ایمانـى او موثـر اسـت . تـرك واجبات از سـویى و انجـام گناهان از 
سـوى دیگـر، ایمـان انسـان را ضعیـف مى كند. "تـرك واجـب"و "انجام حـرام " را مى 
تـوان دو گونـه از كفـر عملى به شـمار آورد كـه "انجام حرام " شـامل "تهمت " هم مى 

شـود و ضعف و نابـودى ایمـان را در پى دارد.
2-( - پیامد تهمت بر روابط انسانى

تهمـت مایـه نابـودى حریـم بـرادرى و روابط انسـانى میـان افراد جامعه بشـرى اسـت و جو عدم 
اعتمـاد و تـرس از اطمینـان را فراهم مى سـازد:

امام جعفر صادق )علیه السلام ( فرمود:
من اتهم اخاه فى دینه فلا حرمه بینهما

كسى كه برادر دینى اش را متهم كند )به او تهمت بزند(، بینشان حرمتى وجود ندارد.
دیـن مبیـن اسالم ، آبـرو و حرمـت مومـن را بـزرگ تر از كعبـه و حتى قرآن دانسـته اسـت و با 
آگاهـى از چنیـن ارزشـى ، هیـچ كـس نباید بـه خود اجـازه دهد به حریـم آبروى دیگـران تجاوز 

كند
منظـور از كلمـه "فـى دینـه " در جمله من اتهم اخاه فـى دینه چه تهمت زدن به"بـرادر ایمانى" 
باشـد، بـه ایـن صـورت كـه كلمه "فـى دینـه"را صفتى بـراى كلمـه "اخـاه" بدانیم و چـه متهم 
كـردن او در امـور دینـى باشـد، تفاوتى در ثمره زشـت تهمت پدیـد نمى آید؛ چرا كـه دین الهى 
ماننـد ریسـمانى اسـت كـه همه به آن چنـگ مى زنند و در اثر توسـل به آن با هـم رابطه برادرى 
ایمانى برقرار مى كنند كه این پیوند از پیوند نسـبى و سـببى بسـیار محكم تر اسـت . با تهمت 

زدن بـه بـرادر یـا خواهر دینى ، ایـن رابطه محكم قطع مى شـود.
انسـان عاقـل و متدینـى كـه به مبـدا و معـاد اعتقـاد دارد، هیچ گاه بـه دیگرى تهمـت نمى زند. 
حتى اگر انسـانى دین نداشـته باشـد، سرشـت انسـانى اش به او اجازه این كار را نمى دهد، مگر 

آن كـه از فطـرت پاك انسـانى به خـوى حیوانى گرویده باشـد.
بـا بررسـى ایـن مسـئله در جامعـه ، مشـاهده مـى شـود كـه افـرادى بـراى رسـیدن بـه اهدافى 
شـیطانى مـى كوشـند دیگـران را مـورد "تهمـت" و "بهتان"قـرار دهنـد؛ ولـى در نهایـت امر، به 

ذلـت و بیچارگـى كشـیده خواهند شـد.
موضع ابلیس در برابر تهمت و بهتان

تهمـت و بهتـان بـه اندازه اى زشـت و زننده اسـت كه حتى شـیطان هـم از انجام دهنـده آن دو 
بیـزارى مـى جویـد. شـیطان از رفتارهـاى زشـت و اعمـال خلاف اسـتقبال مى كنـد؛ ولى برخى 
از رفتارهـاى نـاروا آن قـدر زشـت و پلیدنـد كـه شـیطان هـم آن هـا را تاءیید نمى كنـد. یىك از 
ایـن اعمـال ، نابـود كـردن وجهـه افـراد در جامعـه ، و ریختن آبـروى آن هـا به وسـیله بهتان یا 

نعمت اسـت .
امام جعفر صادق )علیه السلام ( در این زمینه مى فرماید:

مـن روى علـى مۆ مـن روایـه یرید بها شـینه و هدم مروءته لیسـقط من اعین النـاس اخرجه الله 
مـن ولایته الى ولایه الشـیطان ، فلا یقبله الشـیطان 

اگـر كسـى سـخنى را بـر ضد مومنـى نقل كند و قصـدش از آن ، زشـت كردن چهـره او و از بین 
بـردن وجهـه اجتماعـى اش باشـد و بخواهـد او را از چشـم مـردم بینـدازد، خداونـد او را از محور 
دوسـتى خـود خـارج مى كند و تحت سرپرسـتى شـیطان قـرار مى دهد؛ ولى شـیطان هـم او را 

نمـى پذیرد.
انسـان عاقـل و متدینـى كـه به مبـدا و معـاد اعتقـاد دارد، هیچ گاه بـه دیگرى تهمـت نمى زند. 
حتى اگر انسـانى دین نداشـته باشـد، سرشـت انسـانى اش به او اجازه این كار را نمى دهد، مگر 

آن كـه از فطـرت پاك انسـانى به خـوى حیوانى گرویده باشـد
راه هاى درمان تهمت

پاک ساختن زبان از آفت تهمت ، با كوششى مداوم میسر خواهد بود.
درمـان ایـن بیمـارى را باید با اندیشـه و دقت در پیامدهاى زشـت و نازیباى آن آغاز كرد؛ سـپس 

بـه یادآورى مسـتمر آن هـا پرداخت كه : »فان الذكـرى تنفع المومنین« 
یـادآورى پیامدهـاى تهمـت ، تنفـر و انزجـار قلبـى انسـان از ایـن رفتـار زشـت و پلیـد را در پى 
خواهد داشـت و بدیهى اسـت كه تمام حركات درونى و برونى انسـان ، بر پایه "دوسـت داشـتن 
" و "نفـرت ورزیـدن" انجـام مـى گیرد؛ از ایـن رو مى بایـد در صدد ایجاد و تقویـت حالت انزجار 

از تهمـت بـر آمـد تا بتوان به سـوى تـرك آن گام برداشـت ..
دیـن مبیـن اسالم ، آبـرو و حرمت مومـن را بزرگ تر از كعبه و حتى قرآن  كريم دانسـته اسـت 
و بـا آگاهـى از چنیـن ارزشـى ، هیـچ كـس نبایـد به خـود اجـازه دهد به حریـم آبـروى دیگران 
تجـاوز كنـد. تقویـت حسـن ظـن و حمـل رفتار دیگـران بر وجـه نیكـو، راه دیگرى بـراى درمان 

این بیمـارى نابود كننده اسـت.
همه مومنان مي دانند آنچه كه موجبات تهمت را فراهم مي آورد حسادت است.

 حسادت احساسی است که بیش از همه خود شخص را آزار می دهد .
پروفسـور رولـف هوبـل مـی گویـد  حسـادت وقتـی به وجـود می آید که شـخص احسـاس کند 
آنچـه دارد ، کمتـر از آن چیزی اسـت که باید داشـته باشـد . هیـچ چیزی وجود نـدارد که باعث 
حسـادت نشـود ، مـادی یـا غیر مادی ! مـن می توانم به سرنوشـت یک نفر یا به کسـی که برنده 
یـک جایـزه شـده حسـودی کنـم ، ولی به طور کل وقتی انسـان حسـودی می کند کـه آنچه که 

دیگری دارد برایش ارزش داشـته باشـد .
                                                    حسادت در هر جامعه معنی خاصی دارد .

 در هـر جامعـه ای ، داشـتن چیـز بخصوصـی کـه در آن جامعـه ارزش جلـوه مـی کنـد ، باعـث 
حسـادت مـی شـود . در جامعـه امـروز حتـی آگهی های تلویزیون سـعی مـی کنند بـا توجه به 
ایـن ضعـف بشـری مـردم را بـه سـوی اسـتفاده از یـک کالای بخصوص یـا انجام عملی تشـویق 
کننـد . جامعـه سـرمایه دار از حسـادت مـردم جهـت منفعـت بیشـتر اسـتفاده مـی کنـد ، زیرا 

حسـادت یـک انگیـزه اسـت و باعـث جـاه طلبـی و افزایـش انرژی می شـود .
حسـادت در واقـع بـه خاطـر خانـه بزرگتـر ، اتومبیل سـریع تر و زیبایی بیشـتر نیسـت ، بلکه 
انسـان بـه خاطـر ایـن کـه شـخص بـه علـت داشـتن چیـزی مـورد احتـرام واقـع می شـود ، 

حسـادت مـی ورزد .

حسـود هیـچ وقـت فکر نمـی کند آن فـردی که بیشـتر دارد حتماً خیلی سـخت تـر کار کرده ، 
او گمـان مـی کنـد کـه هـر موقعیت بهتـری ، چه از نظـر روانی یـا مالی قیمتی دارد که شـخص 
حسـود هرگـز حاضـر بـه پرداخـت آن نیسـت . اکثـر افـراد حسـود فکر مـی کنند که حـق آنان 
ضایـع شـده و آنهـا کمتـر از دیگری به حقشـان رسـیده انـد . حسـودانی که می پذیرنـد دیگری 
حقـش بـوده که بیشـتر بهره ببرد ، رنج بیشـتری می کشـند . این حسـودان سـعی مـی کنند با 

یـک رفتـار خشـونت آمیز بـه فرد مورد حسادتشـان حملـه کنند . 
یعنـی آنهـا بـا تمـام قوا عملی انجـام می دهند که طـرف مقابـل از امکانات بهتری کـه دارد لذت 
نبـرده و بـه ایـن وسـیله هر آنچـه باعث یـادآوری عدم موفقیت او می شـود نابود مـی کنند . این 
افراد،محبـوب دیگـران نیسـتند و معمولاً چهره واقعی خود را نشـان نمی دهند و همیشـه تظاهر 

مـی کننـد که دیگری را تحسـین مـی کنند ، ولی در واقع بسـیار رنج می کشـند .
اگر شـخص حسـود جلوی خشـونتش را بگیرد بیشـتر از شکسـت رنج می کشد . چنین شخصی 
متوجـه مـی شـود کـه اگر او تمـام قدرتش را هـم به کار ببرد به حـق دیگری نخواهد رسـید . به 
همیـن دلیـل فرد دچار افسـردگی شـدید و فلج کننده ای می شـود . زیرا از خودش سـؤال نمی 

کند که به چه وسـیله ای فرد مورد نظر به خوشـبختی رسـیده اسـت .
حسـادت هیـچ دلیـل بیولوژی نـدارد بلکه به مرور زمان و در اثر تجربیاتی که شـخص حسـود در 
زندگـی بـه دسـت مـی آورد ، شـکل می گیرد . معمولاً شـخصیت حسـود در اثر شـناخت فردی 
غلـط گسـترش مـی یابـد . این افراد در محیطی بزرگ شـده اند که انجام خواسـته هـای دیگران 
مهـم تـر از خواسـته و علاقـه فردی خودشـان بـوده و آنهـا هیچ وقـت موقعیتی نداشـتند که به 
دنبـال علائـق و اسـتعدادهای فردی خودشـان بروند و بفهمنـد از چه کار و فعالیتی بیشـتر لذت 

مـی برند .
ایـن انسـان ها احسـاس می کنند فقـط وقتی خواسـته های دیگـران را کامل انجـام دهند مورد 
قبـول مـردم مـی باشـند . این افـراد معمولاً بیشـتر اوقات دروغ مـی گویند و مرتباً بـه دنبال این 

هسـتند کاری کنند که بدان وسـیله رضایت دیگران را کسـب کنند .
 

چگونگی خلاصی از حسادت
هر انسـانی باید سـعی کند اسـتعداد و امکانات فردی خودش را بیابد؛ زیرا شـخص حسـود کسی 
اسـت کـه خیلـی کـم در مـورد خـودش مـی دانـد و در حقیقـت هیـچ اطلاعـی از توانائـی های 
خـودش نـدارد و بـه همین دلیل زندگی اش را بر اسـاس یک شـخصیت غلط برنامـه ریزی کرده 
و خـود را بـا گروهـی مقایسـه می کند که به طبقه اجتماعـی دیگری تعلق دارند و بـا ارزش های 
اخلاقـی و اجتماعـی متفاوتـی زندگـی می کنند که شـخص حسـود هرگز نمی توانـد خودش را 
بـه آنهـا برسـاند . بـه همین دلیـل و به احتمال زیاد ، شـخص تبدیـل به یک حسـود عصبانی یا 

افسـرده می شود .
نکتـه مهـم ایـن اسـت که شـخص ، حسـادت را پذیرفتـه ، به خـودش دروغ نگوید و سـعی کند 
نقطـه ای بیـن ایـده آل و واقعیـت بیابـد و در زندگـی خـود تـوازن بوجـود آورد . در حقیقت باید 
پذیرفـت کـه هیـچ انسـانی قـدرت ایـن را ندارد کـه عدالت واقعـی را در جامعـه به وجـود آورد و 
کلًا حسـادت در اثـر تجربـه بـی عدالتی در جامعـه ایجاد می شـود.  معمولاً برای  حسـودان این 
سـئوال پیـش مـی آیـد که بر چه اساسـی گروهی بیشـتر از دیگـران دارند و بر اسـاس چه قانون 
اجتماعـی ایـن تقسـیم انجـام شـده ، اگـر جامعه ای حسـادت را به عنـوان یـک واکنش طبیعی 
انسـانی در مقابـل بـی عدالتـی های اجتماعی ببینـد می تواند جوابی هم برای سـؤال بـالا بیابد . 
اما متأسـفانه حسـادت در جامعه واکنشـی ناپسند و ناخوشایند محسـوب می شود و کمتر کسی 

راحـت در مـورد آن حرف مـی زند .
پرفسـور رولـف هوبـل مـی گوید از آنجا که بشـر همیشـه سـعی دارد خـودش را بهتـر از دیگران 
نشـان دهـد و تمـام سـعی و کوشـش او در پی ثابت کردن این اسـت کـه او غیر از دیگری اسـت 
و خـود را در همیـن تفـاوت مـی شناسـد ، بـه هیـچ وجـه مایل نیسـت که دیگـری بیشـتر از او 
داشـته باشـد; زیـرا ایـن باعث خجالـت و شـرمندگی او می شـود . به همین دلیل حسـادت یک 
همـراه دائمـی انسـان بـوده و بدیـن وسـیله انسـان می توانـد بین فردیـت و جمعیـت بالانس به 

. آورد  وجود 
حسـادت در مرحلـه نابـود کننـده آن بسـیار خطرنـاک اسـت و آن را نباید سـاده گرفـت ، در هر 
جامعـه و در هـر گروه اجتماعی بهتر اسـت انسـان سـعی کنـد افراد حسـود را آرام کنـد و با آنها 
بـه طریقـی کنـار بیایـد . یـا حداقل سـعی کنـد با آنهـا مواجه نشـود . ولی متأسـفانه ایـن روش 
در بسـیاری از مـوارد ماننـد فامیل و همکار امکان پذیر نیسـت . بنابراین شـخص مورد حسـادت 
بایـد سـعی کنـد از آنچه کـه دارد مقداری به دیگری ببخشـد و تـا حدودی باعث آرامش نسـبی 
و کاهـش خشـونت او گـردد و یا با گفتن مشـکلات خـود ، آتش درون قلب حسـود را کمتر کند 
معمـولا حسـودان احمـق هايي هسـتند كه اينگونه خـود را آرام مـي كنند، مثلا اگـر بانويي زيبا 
، شـريف ونجيـب  و بـا كمـالات را مـي بيننـد سـعي مـي كنند بـا لبخندهايـي معنـادار و بازي 
بـا چشـم وابـرو بـه اطرافيـان بفهماننـد كه ايـن خانم آن چيزي نيسـت كه شـماها مـي بينيد ، 
)انـگاري بـا لكـه دار كـردن سـيب سـرخي و برچسـب گنديده بـودن بـه آن زخم وآتـش دروني 

خودشـان را مرهـم مـي گذارند!!( ويا با ديدن جوان ورزشـكار سـالم و درسـخوان وهـزاران صفت 
خـوب ديگـر سـعي در زشـت جلـوه دادن او دارنـد!! ويا با ديدن شـخص ثروتمندي ، چهـره افراد 
دلسـوز را بـه خـود مـي گيرند و با ترحم مي گوينـد: فلانی خانه اي مجلل دارد و ماشـین آخرين 
مـدل ولـی چـه فایـده ! بچه هـای او معتـاد هسـتند . همین افـکار و واکنش هـا در روابـط افراد 

ایجـاد توازن مـی کند. 

حس تنهایی دائمی
فـرد حسـود در نهایـت بـه ایـن نتیجـه می‌رسـد کـه تنهـای تنهاسـت. هیچ کـس در اطـراف او 
نخواهـد بـود تا بتواند احساسـاتش را بـا او در میان بگـذارد و از او مراقبت و حمایت 

. کند. 
حسـودان احمـق ايـن را نمـي فهمنـد كـه بايـد سـعي كننـد مثل افـراد ممتـاز و 
برازنـده زحمـت بكشـند و بـا مشـقاتي كـه آنهـا متحمـل شـدند و به ايـن جايگاه 
والا رسـيدند ، برسـند.درپايان  كيـي از خاطـرات بسـيار ناراحـت كننـده  سـالهاي 
اول كارم در آمـوزش وپـرورش را بـراي عزيـزان خواننـده ذكـر مـي كنم كـه  با ياد 
آوري آن بـه شـدت برحـال حسـودان تاسـف مـي خورم وشـفاي سـريع آنـان را از 
حضـرت باريتعالي مي طلبم .در مدرسـه )....(در حاشـيه شـهر به تدريس مشـغول 
شدم.سـطح پاييـن سـواد مردم ، فقـر فرهنگي و مالـي ، وضعيت نابسـامان بچه ها 
و هـزاران گيـر وگـور ديگر اوضـاع را خيلي بدجور كـرده بود.در ميـان دانش آموزان 
دختركـي بـه نـام مطهره خـوش صحبت  ، باهوش ودوسـت داشـتني نظر معلم ها 
را بـه خـود معطـوف داشـته بـود.در درس تيـز و سـريع الا نتقـال بود.هنـوز دو ماه 
نگذشـته بـود كـه دانش آموزان ديگر در برابر او قد علم كردند.جسـورهاي گسـتاخ، 
بـا آزار و اذيـت وقلـدري سـعي در از بيـن بردن او داشـتند وموذي هـاي آب زيركاه 

در پشـت صحنه عليـه او كار مـي كردند!!
چندتايـي هـم بـي تفـاوت )از آنهايـي كـه دنيـا را آب ببرد آنهـا را خواب مـي برد(
نظـاره گـر بودنـد و هيچي نمي گفتند.چون بـا بچه ها ارتباط صميمانه اي داشـتم 
وگاه بيـگاه برايـم نامـه مي نوشـتند ودرد دل مي كردند ، نامـه هايي عليه )مطهره(
دسـتم رسـيد.هرچه دروغ وافتـرا ، ناسـزا و شـايعه وتهمت بـود ، دربـاره اين دختر 

شـنيدم وديدم.
بـد نيسـت پرانتـزي باز كنم و  دربـاره متصدي خدمات چند كلمه اي بنويسـم.اين 
مسـتخدم حريص و سـود جوي مدرسـه )به دور از جان همه متصديان شـريف خدمات و عزيزان 
نازنيني كه صادقانه در مدارس زحمت مي كشند(سـاندويچ هاي غير بهداشـتي با خيارشـورهاي 
كهنـه ويـا گوجـه هـاي گنديـده و. . . .به بچـه ها مـي داد و يا اغذيـه هايي كه تاريخ مصرفشـان 

گذشـته بـود وبـا دسـتكاري در تاريخ مصرف آنهـا جيب خود را پـر مي كرد.
مطهـره كـه متوجـه ايـن ناجوانمـردي او شـده بـود بـا كيـي از دوسـتان صميمـي اش به نام 
محدثـه موضـوع را در ميـان گذاشـت.اين دو دختـر ديگر از بوفه مدرسـه خريـد نكردند .يا از 
منـزل تغذيـه مـي آوردند ويـا از مغازه سـاندويچ فروشـي روبروي مدرسـه خريد مـي كردند.

بچـه هـاي ديگـر آرام آرام متوجـه يكفيـت بد غذاهاي بوفه مدرسـه شـدند و پاتوقشـان شـد 
مغـازه سـاندويچ فروشـي روبـروي مدرسـه. از آنجاكييـه دوران نوجواني دوران احساسـات پر 
شـوري اسـت محدثـه وظيفـه خـود دانسـت كـه متصـدي خدمـات را امر بـه معـروف ونهي 
از منكـر نمايد.امـا چشـمتان روز بـد نبيند.دختـر متصـدي خدمـات كـه همكلاسـي مطهـره 
ومحدثـه بـود ، شـد دشـمن خونـي او .وبعـد از آنهـم کـه فهميـد مطهره پـي به ايـن راز برده 
شمشـير را از رو بسـت وبـه خانـم مديـر و خانـم ناظـم وسـپس كليـه معلمـان از جملـه من 
گفـت كـه مطهـره و محدثه با پسـرهايي كـه ازمغازه روبروي مدرسـه خريد مـي كنند ارتباط 
دارنـد و بـه بهانـه ملاقـات بـا جواناني كـه در مغـازه كار مي كننـد آنجا مي رونـدو خريد مي 
كنند.مطهـره ومحدثـه بـه دفتـر خوانـده شـدند.گريه شـان بند نمـي آمد.دريافتم چـه بلايي 
تهمـت وافتـرا ودر نهايت حسـادت برسـر اين دو دختـر به خصوص مطهره آورده .همكلاسـي 
هـاي حسـود كـه منتظـر ضربـه زدن به پرنسـس كيـه تاز مدرسـه )يعنـي مطهـره ( بودند با 
اينكـه مـي دانسـتند متصـدي خدمات چه شـيطنتي براي به دسـت آوردن سـود بيشـتر مي 
كنـد چنـد تـا دروغ شـاخدار بر تهمتهـاي عليه مطهـره و محدثـه افزودندوبر پيـاز داغ ماجرا 

چنـد يكلويي اضافـه كردند !! 
يـادم مـي آيـد يـك روز با بچه هـا درباره موضوعـات مختلف حرف مـي زديم  ،بحث بـه غذاهاي 
سـالم رسـيد.زهرا  دختر شـكمو ، پرسـرو صدا و آتشـپاره مدرسـه كه هيچكس از شـيطنتهاي او 
در امـان نبـود ، گفـت: اجـازه خانم ،خانـم )....(متصدي خدمات هرچي آشـغاله به خـورد بچه ها 
مـي ده ولـي سـاندويچي روبروي مدرسـه مايه دار و خوشـمزه سـاندويچ ميده همه بچـه ها اونجا 

ميرن.گفتـم خـب چرا اينـارو به خانـم مدير نگفتي ؟
پشت چشمي نازك كرد وگفت: به من چه؟ديوونه شدم خودمو تو دردسر بندازم؟
گفتم :مي دوني مزخرفاتي كه درباره مطهره گفتن موجب شده اون مريض بشه؟

حـس كـردم صورت دختر سـيزده سـاله اي كه بايد مثل ماه زيبا ومعصوم باشـد رنگي شـيطاني 
بـه خـود گرفـت و با زهرخند گفت: حقشـه !مي خواسـت با پسـرهاي اونجا رفيق نشـه و . . . . 

شـنيدم حرفهـاي زشـت و تهمتهـاي كثيفي را كه پشـت سـرهم از دهـان اين دختـر رديف مي 
شـد.چقدر راحـت مي توانسـت فكـش را بگرداند و تند تند امواجی كشـنده  را بفرسـتد كه قايق 
زندگـي بيگناهـي را درهم شكند.براسـتي اين موجـود گرد و قلنبه در كجا متولد شـده و در كجا 

رشـد يافته بود!!
عاقبت مطهره  مجبور به ترك مدرسـه شـد.خانم مدير كه بانويي شـريف و دين دار بود مشـكل 
را پـي گيـري نمـود و دريافـت كـه مطهـره ي معصـوم چقـدر مظلوم واقع شـده سـعي كـرد كه 
مانـع از رفتـن دخترك از مدرسـه شـود ولي اوليا ء دختر رضايـت نداده و دختر را به مدرسـه اي 
ديگـر بردنـد.روزي كـه دختـرك از مدرسـه مي رفت ، بـا مادرش بـه ديدن من آمد .با گوشـه ي 

چـادرش اشـكش را پاك نمـود و گفت :
بـا شـما خداحافظـي نمي كنـم .چون بازهـم شـمارو خواهـم ديد.بوسـيدمش.برايش دعاي خير 

كـردم واز صميـم قلـب خواسـتم  دختـر زيبـا و متيـن در سـايه سـار امن الهي حفظ شـود.
خانـم مديـر محتـرم و با وجدان جلـوي اعمال واقدامات متصـدي خدمات را گرفـت ، و عدالت را 

اجـرا كـرد اما قلب شكسـته وآبروي ريخته شـده مطهره چه شـد؟؟
اكنون كمتر از بيسـت سـال از آن زمان مي گذرد .مطهره بانويي شـريف و نجيب در اين جامعه 
اسـت كـه تحصاليت بالا ، شـغل آبرومند وخانـواده اي متدين وكوچـك دارد.روابـط گرمي باهم 
داريـم. ايمـان واتـكا بـه خداوند ، شـرافت ، نجابت) مطهره ( همـواره او را از بلايـاي كره خاكي در 
امـان داشـته .حـال اگر شـخصيت قوي ومتين مطهـره  به ياري اش نمي شـتافت آيـا اين دختر 
هـم مثـل هـزاران نفـر ديگر كـه قرباني حسـادت ديگـران شـدند و حتي جـان خود را از دسـت 
دادنـد ، سرنوشـتي تلـخ پيـدا نمـي كـرد؟در مقـالات قبل هم ايـن موضـوع را متذكر شـدم وباز 

هـم تايكد مـي كنم:
 ضعـف شـخصیتی افـراد، زمینـه هـای تربیتی و محیـط زندگی نامسـاعد، شـرایط اجتماعی و 
فرهنگـی جامعـه، میـزان پایبنـدی افـراد بـه مقولـه دیـن و دینـداری، ناکامـی ها، عقـده های 
روحـی و روانـی، مـرض هـای شـخصیتی، سـطح تحصیالت افـراد، کوچـک بـودن محیـط 
جغرافیایـی، محرومیـت از امکانـات فرهنگـی و فکـری، چشـم و هم چشـمی هـا و رقابت های 
ناسـالم و منفـی، عـدم تـرس از خـدا وپـاک شـدن خـدا در ذهـن بعضـی از افـراد و.. . از مهـم 
تریـن و موثـر تریـن دلایـل سـوق دادن افـراد به این نـوع رفتار هـای ضد اخلاقـی و غیر اصول 
انسـانی اسـت.                                                                                    )ادامه دارد(
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